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مارتین سلیگمان پایه گذار روان شناسي مثبت اندیشي، در كتاب »شادكامي معتبر« سه نوع زندگي و سطح 
شادكامي را شناسایي مي كند:

زندگي خوش
در این نوع زندگي فرد به دنبال زندگي شخصي و راضي كردن لذت هاي شكمي و جنسي خویش است. صرف 
غذایي خوش مزه، تسكین غریزه جنسي و تامین دیگر نیازها او را به وجد مي آورد. به قول خودش حق اش را از 

زندگي باید بستاند و هرگز نباید سرش بي كلاه بماند. 
او به طور كلي آدم واقع گرایي است و خود را به خوبي با واقعیت ها تطبیق مي دهد و از وضع موجود به نفع خود 
سود مي جوید و به نان و آب و مقام و ثروتي مي رسد. او براي تغییر شرایط اجتماعي خود را به درد سر و زحمت 
نمي اندازد و داراي طرحي نو و آرماني سیاسي و اجتماعي نیست. در بهترین شكل اش مي كوشد گلیم خود و 
خانواده اش را از آب بیرون بكشد. او در مجموع از نظر فردي آدم موفق و شادي است و در ضمن باید گفت كه 

ضد اجتماع و ضد اخلاق هم نیست. 

زندگي خوب 
فرد در این نوع زندگي در یكي از عرصه هاي مهم زندگي اجتماعي، فرهنگي، هنري و ورزشي به فعالیت و 
چالش مي پردازد و به پایگاه، نام و پاداشي مي رسد. مثلًا او مي كوشد در شاخه اي از ورزش، مانند فوتبال ستاره 
شود. این تلاش مثبت او را به شهرت و پاداشي در خور مي رساند و نسبت به فرد اول شادي و رضایت بیش تري 

به دست مي آورد. 
كس دیگري به ترجمه یا تالیف دست مي یازد و براي خود آب رویي دست و پا مي كند و ممكن است به نان و 
مقامي هم برسد. در هر حال، نسبت به فرد اول گامي به جلو برداشته. مثبت تر زندگي كرده و شادي و رضایت 

بیش تري فراچنگ آورده است. 
فرد دیگري در یكي از شاخه هاي هنر استعداد، توانایي و پشتكار خوبي دارد. سال ها كار و تمرین مي كند، رنج 
مي برد، تلاش مي كند تا سرانجام مثلًا در رشته ي هنر بازیگري، به نام و پایگاه و مقامي مي رسد و رشك و 
حسادت افراد نوع اول را بر مي انگیزد: »اي كاش من جاي او بودم! خوش به حال او« ولي در هر صورت محور 

زندگي هنوز فرد و موفقیت فردي است. 

زندگي معنادار
در زندگي معنادار، فرد به زندگي معناي جدید و گسترده اي مي بخشد. او مي كوشد از طریق علم به مردم خدمت 
كند. مثلًا دكتر فردریك بانتینگ كانادایي پس از سال ها پژوهش و كار در آزمایشگاه در سال 1922  انسولین 
را كشف مي كند و جان میلیون ها انسان را از مرگ و رنج بیماري نجات مي دهد. خدمت او موجب مي شود 
میلیون ها انسان مبتلا به دیابت زندگي خود را سامان دهند و از عوارض دردناك آن دور بمانند و از زندگي 
لذت ببرند. دكتر بانتینگ حتا پاداش  مالي جایزه ي نوبل اش را به آزمایشگاه مي بخشد تا تحقیقات در این زمینه 

ادامه پیدا كند. 
فرد دیگري مي كوشد از طریق علم سیاست و شركت فعال و عاشقانه در مبارزات سیاسي كشورش مردم را به 
رفاه و ترقي، آزادي و عدالت اجتماعي بیش تري برساند. ممكن است در این راه به زندان بیفتد، شكنجه شود 
و یا منصور وار به دار آویخته شود، ولي در چنین وضعي او بالاترین سطح شادماني و رضایت از زندگي را 
احساس مي كند. افرادي كه به زندگي معنا مي بخشند، آرمان گرا هستند و مي خواهند دنیا و مردم دنیا را مطابق 
آرمان هاي پاك و والا و انساني خودشان بسازند. آنان طرحي نو در سر و عشقي بزرگ در دل و جان خود دارند. 

آنان مي كوشند فلك را سقف بشكافند و طرحي نو در اندازند. 
آرمان گرا آرام و قرار ندارد. او سخت تلاش مي كند، رنج مي برد و هرگز از پا نمي نشیند تا طرح  نوي خود را در 
جامعه و دنیا پیاده كند. او عاشق آباداني، آزادي، عدالت، برابري و رفاه و آسایش مردم است. او در مبارزه، در 

اهداف و راه خود پایدار و خستگي ناپذیر است. 
همه ي پیامبران، انقلابي هاي راستین، مبارزان پرشور و صادق راه آزادي و عدالت در این گروه جا ي دارند. 

گاندي ، مصدق، امیركبیر، ستارخان ها، نلسون ماندلا، چه گوارا به زندگي معنا و اعتبار مي بخشند.
اگرچه تعداد آن ها اندك است ولي همین اندك بركت كره ي زمین است. آنان همه خورشید حیات بخش اند، 

تاریكي و ناداني را از میان بر مي دارند و به جاي آن نور و گرما و دانایي مي پراكنند.

دكتر امیرحسین آریان پور هم یكي از این اندك ها 
بوده است. این زیبا اندیش نامیرا، در سال 1303 
هشتم  در  و  نهاد  هستي  عرصه ي  به  پا  خورشیدي 
بي كرانه ها  به  را  جاودانه اش  پرواز   1380 مرداد 
آغاز كرد. وجود او به راستي تجسم معنا و معنویت 
بود. وسعت آگاهي هاي علمي و فروتني و عظمت 
روحي اش شگفت انگیز مي نمود. او با جهل و ستم 
با  نبرد دلاورانه  از  لحظه  نداشت و یك  سرآشتي 
آن ها آرام نمي گرفت. سختي ها را به جان مي خرید 
و یك لحظه از آموختن و آموزندان باز نمي ایستاد. 
و  فلسفه  ادبیات،  جامعه شناسي،  دكتراي  داشتن 
را  او  دنیا  زنده ي  زبان  چندین  استادانه ي  دانستن 
راضي نمي كرد. او همه ي این دانایي ها را نه براي 
فخر فروختن، بل كه براي مبارزه با جهل و خرافه ها 
و سلطه گران مي خواست. او دانسته ها و داشته هایش 
را بي دریغ در اختیار شاگردان و دوستان اش قرار 

مي داد. او در مقابل دوست و رفیق خاك راه بود. 
»زمینه ي  رستاخیز«،  آستانه ي  »در  مانند  او  آثار 
جامعه شناسي«،»جامعه شناسي هنر« و... ترجمه هاي 
او مانند »تاریخ تمدن« )جلدهاي چین، ژاپن، یونان(، 
)هنریك  مردم«  »دشمن  ایران«،  در  فلسفه  »سیر 

ایبن( و... همه آثاري ارزنده و مانده گار هستند.
و  اجتماعي  علوم  زبانه ي  پنج  فرهنگ  انتشار 
روان شناسي اش تاثیر بسیار شگرفي در آینده علوم 
و فرهنگ ما خواهد داشت. سال ها است با سرپرستي 
و  دوستان  كمك  با  و  بهبهاني  هما  خانم  همسرش 
براي  را  پایاني  مراحل  مجموعه  علاقه  مندان اش، 
چاپ سپري مي كند، براي چاپ این فرهنگ بسیار 
بزرگ راه سخت و ناهمواري در پیش رو است. همه 
آرزو داریم حاصل كار عاشقانه ي تهیه كننده گان این 
فرهنگ هرچه زودتر به بار بنشیند و بر همه ي سدها و 

مشكل ها فایق آیند. 
یاد  و خاطره ی این آموزگار معنوي ما و هزاران انسان 

فرهیخته ي دیگر گرامي و عزیز باد 

 »در یادمان هفتمين سال گرد درگذشت استاد« 

 مصطفا علی زاده 


